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 چکيده

عشق محرک کائنات و اساس و پاية خلقت است که در همة ذرّات عالم جاری است و به واسطة آن، همة موجودات به سوی حق 

رت تجلّی دارد: حقيقی و مجازی. عشق حقيقی تعالی در حرکت هستند. عشق انواع مختلفی دارد و در جهان هستی به دو صو

مخصوص خداست و کفايت کردن به او که همة مظاهر جهان هستی از اوست. عشق مجازی به آنچه غير خداست و عشق به مظاهر 

، هستی و کائنات است. در آثار نظامی و مولانا، عشق عنصری کليدی است که بايد به آن توجّه خاصّی کرد. هدف از اين پژوهش

تبيين عشق حقيقی در خمسة نظامی و مثنوی مولانا است که در آن به روش تحليل محتوا، به بررسی انواع عشق، تفاوت عشق حقيقی 

هايی که اين دو شاعر برای عشق و مجازی و ارتباط عشق مجازی با عشق حقيقی پرداخته شده است. مطابق نتايج، در بين ويژگی

های اين دو سخنور ارزشمند را هايی وجود دارد. اهميتّ اين تحقيق از اين جهت است که ديدگاهتاند، اشتراکات و تفاوبرشمرده
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 مقدمه. 1

های جهان، ادب کهن فارسی است که ترين ادبياتپايه و اساس جهان هستی بر عشق استوار است. يکی از غنی

ترين رکن طريقت است. های عاشقانة آن مشهور است. ادبياّت عرفانی ايران برمحور عشق، جريان دارد و عشق، مهممنظومه

کند. به طور کلّی طلبی را ارضا میی است که عشق، اين کماليابی به کمال انسانترين نيازهای انسان، دستيکی از مهم

در لغت به معنی افراط در حبّ است از روی عفاف و يا فسق و همچنين تعلّق قلب به کسی و التصاق به چيزی « عشق»

 است )ذيل عشق، فرهنگ معين(. 

شق است که نزد عرفا و نيز شاعران حوزۀ سازد، موضوع عفلسفه وکلام و فقه متمايز می ترين چيزی که عرفان را ازمهم

توان يافت جز آنکه درآن به بحث عشق پرداخته شده است. ادبيات غنايی جايگاهی مهم دارد. هيچ يک از آثار عرفا را نمی

اهميّت و ضرورت عشق را با مراجعه به آثار عارفان و شاعران و نويسندگان، از ابتدای آفرينش تا امروز و در هر دين و 

گری کرده؛ زيرا های زندگی بشر جلوهای مهم است که در تمام لايهعبارتی عشق، مقولهوضوح دريافت. بهتوان بهبانی، میز

 اند. تعالی در حرکتسوی سر منشأ عشق، يعنی ذات حقعشق، جان عالم و عامل جنبش همة موجودات است که به 

محبّت چون به غايت »داند: راند و عشق را محبّت مفرط میسهروردی در فصل دهم به تفصيل دربارۀ عشق سخن می

تر از محبت است. زيرا که همه عشقی محبت باشد اما همه و عشق خاص« العشق محبة مفرطه»رسد، آن را عشق خوانند. 

« تر از معرفت است زيرا که همه محبتی معرفت باشد، اما همه معرفتی محبت نباشد.محبتی عشق نباشد و محبت خاص

 ( 117: 1389)صابری، 

عشق حقيقت والای غيرقابل تعريف و تشنگی سيراب ناشدنی است و امانتی آسمانی است که انسان رهرو راه عشق 

شود: عشق است. عشق بنياد جهان بينی عرفاست. عشق به دو نوع حقيقی و مجازی تقسيم میمسئوليّت حمل آن را پذيرفته

های خدا و نظام مستتر باشد و عشق مجازی، متوجّه آفريدهمّل در نظام هستی میتعالی و حاصل تأحقيقی مخصوص حق 

 نمايد. گون و رنگارنگ جلوه میدر موجودات است که گونه

توان به خمسة نظامی و مثنوی مولانا اشاره کرد. ای يافته است، میها جلوۀ ويژهاز جمله آثاری که مفهوم عشق در آن

های ز شاعران مشهور فارسی هستند که عقيده دارند عشق يک حقيقت جاری و ساری در همة پديدهنظامی و مولانا دو تن ا

دانند و عشق مجازی را پلی برای رسيدن به عشق حقيقی جهان است و عشق را برترين عامل حرکت همة موجودات می

 دانند. می

اشد و اثر معروف وی خمسه است که بيست و بترين داستان سرای بزمی و عشقی ايران در قرن ششم مینظامی معروف

ها تقيليد اند و سپس شاعران زيادی از آنبه نظم آمده 597و 570گانه در سال های های پنجهشت هزار بيت دارد. اين مثنوی

، خسرو و ها به ترتيب تاريخ نظم از اين قراراست: مخزن الاسرار بيشتراز دو هزاربيت در اخلاقمثنوی اندکه اسامی آنکرده

ترين اثرنظامی که شش هزار و پانصد بيت دارد، ليلی و مجنون شامل چهارهزار و پانصدبيت، اسکندرنامه که شيرين، معروف

بيش از ده هزار بيت دارد و به وزن شاهنامة فردوسی سروده شده و نظامی اين مثنوی را که شامل دو قسمت است، شرفنامه 

 (108: 1339امه هم ناميده است. )ر. ک. موتمن، نامه و مقبلنامه و خردنو اقبال

 604الدين محمد، فرزند بهاءالدين ولد در سال ترين عرفای نامی است. جلالالدين بلخی، يکی از بزرگمولانا جلال

ترين اثر منظوم مولوی، مثنوی شريف است در شش دفتر به بحر رمل وفات يافت. مهم 672شد و درسالهجری در بلخ زاده

بيت دارد. در اين منظومة طولانی که آن را به حق بايد يکی ازبهترين  26000دس مقصور يا محذوف که در حدود مس

است. دومين اثر بزرگ مولوی، زادگان انديشة بشری دانست، مولوی مسائل مهم عرفانی و دينی و اخلاقی را مطرح کرده
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های يرا مولوی به جای نام يا تخلّص خود در پايان غالب غزلديوان کبير، مشهور به ديوان غزلياّت شمس تبريزی است، ز

و انقلاب  642الدين تبريزی را آورده. زندگانی واقعی مولانا به عنوان يک شاعر شيفته، بعد از سال خود، نام مرادش شمس

 (.  97-95: 1378ا، الدين عارفی وارسته و واصلی کامل شد. )ر. ک. صفحال او آغاز شد و از آن پس از برکت انفاس شمس

هدف ما واکاوی نگاه عارفانة اين دو شاعر ارزشمند است، زيرا علاوه بر مخزن الاسرار، در بخش های ديگر خمسه 

توان مخصوصاً در داستان خسرو و شيرين و عشق فرهاد به شيرين، ليلی و مجنون و هفت پيکر و در سراسر مثنوی، می

 دو شاعر يافت. دلايل و شواهدی برمشرب عرفانی اين 

ابتدا تعريف عشق، عشق مجازی و حقيقی، اهميّت عشق، ساری بودن عشق در تمام موجودات مطرح شده سپس به 

بررسی عشق مجازی، پلی برای رسيدن به عشق حقيقی و آثار و نتايج عشق درخمسة نظامی و مثنوی معنوی پرداخته شده 

 است. 

 پیشینۀ پژوهش. 2

 توان يافت از جمله:های ارزشمندی در ادبيات فارسی میمی و مولوی، نمونهدر مورد عشق در آثارنظا

 81بهمن « عقل و عشق در مثنوی معنوی»پايان نامة کارشناسی ارشد آقای محمّد رضا خوشبوی با عنوان  -

 1375خرداد « های عشق در مثنوی معنویجلوه» پايان نامة کارشناسی ارشد خانم سيمين انصاری فرد با عنوان -

 هايی از جمله :و مقاله

 89( نشريه رشد آموزش زبان و ادب فارسی،شماره 39-36: 1388)زارع جيرهنده، « عشق در خمسة نظامی » -

(، پژوهشنامه ادب غنايی، شماره 94-37: 1389)شعبان زاده، « شور شيرين )جستاری در تلقّی عرفانی نظامی از عشق(» -

 )علمی پژوهشی( 14

)رضايی حمزه « های غنايی خسرو و شيرين و ليلی و مجنون نظامیای رهروان حقيقی آن در منظومهعشق و سيم» -

 43نامه بهارستان سخن، سال شانزدهم، شماره(، فصل190-171:  1398کندی و حجاجی کهجوق،

  76،شماره22(، متن پژوهی ادبی، سال114-87: 1397)اسپرهم و تصديقی، « استعارۀ شناختی عشق درمثنوی مولانا» -

 30(، کيهان انديشه شماره 94-63: 1369)ماری شيمل، ترجمة لاهوتی،« مولانا و استعارۀ عشق » -

  43و42(، زبان و ادبيات فارسی،شماره 30-19: 1382)سجادی، « گرنبودی عشق» -

 81ت،شماره(،حافظ، اريبهش55-50: 1390)شيرين بيگ مهاجر،« مولانا و مثنوی: عقل و عشق از منظرمولانا» -

(، 56-41: 1390)بهزاد اتونی وبهناز اتونی،« عشق از نظر مولانا و ملاصدرا با تکيه بر مثنوی معنوی واسفاراربعه» -

 پژوهشی( –)علمی  9عرفانيات در ادب فارسی، شماره 

 39(، کتاب ماه ادبيات، شماره 45-40: 1389)جلالی،« آتش عشق در پنج منظومة فارسی» -

 43(، کتاب نقد، شماره 240-225: 1386)چراغ چشم، « يا مجازیعشق حقيقی » -

(، 32-21:  1394)سراّمی و خراسانی، « های عشق حقيقی و تجلّی آن در آثار حکيم نظامی گنجوی بررسی گونه» -

 تخصّصی درّدری )ادبيات غنايی(، سال پنجم، شماره پانزدهم –فصلنامه علمی 

اند و با وجود اهميّت عشق در ها موضوعی مستقل از موضوع مقالة حاضر را مورد نقد و بررسی قرار دادهاين پژوهش

های انجام شده در خمسة نظامی و مثنوی معنوی، تا کنون اين عنصر کليدی به صورت تطبيقی تحليل نشده و بيشتر بررسی

اندازی ديگر در شناخت و باشد. اين پژوهش، از چشمر جداگانه میباب عشق مربوط به آثار اين دو شاعر ارجمند به طو
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تطبيق و تحليل آثار اين دو شاعر در باب عشق موثرّ خواهد بود و با توجّه به کليدی بودن عشق در آثار اين دو شاعر، 

 نمايد. ضروری می

 بحث و بررسي .3

ناشدنی است که داشتن است و عشق يک تشنگی سيرابدوستنخستين مرحلة خداشناسی، قدم گذاشتن در راه عشق و 

شيفتگی کامل، ميل و کشش و  شرحی ناتمام دارد. عشق، مرحلة کمال محبّت است و آن عبارت است از دلبستگی عميق،

جاذبة شديد درطبع انسان نسبت به مطلوب .به طورکلّی عشق درلغت به معنی افراط درحبّ است، از روی عفاف و يا فسق 

دهد و آن عشق، اکسيری است که آينة ضمير را صيقل می»و همچنين تعلّق قلب به کسی و التصاق به چيزی است. بنابراين

عشق محرّک  .(161: 1370)ثروت، « سازدهای مادی و وابستگی های تنگ نظرانة دنيوی رها میرا از هر نوع وابستگی

ن، راز آفرينش در کلمة عشق خلاصه شده است. عشق پاک و خالص، نظر اهل عرفا کائنات و عامل اتّحاد هستی است. به

 که پاية هستی بر عشق استوار است.  ایگونهبه بنياد هستی است و لبّ کلام عرفا و موجب حيات دوباره و کمال، عشق است

ر است که در حيات مادی و معنوی بش ترين پديده درمقولة عشق مهم»گويد: فروم هم با نگاهی شناختی به عشق می

 (.21 :1393)فروم:  «دهد جهت را او اجتماعی و فردی زندگی و بپاشد حيات انسانی بر ديگر رنگی است توانسته مختلف ادوار

 نهد:داند و بدون عشق زندگی کردن را مرگ نام مینظامی جهان آفرينش را بر پاية عشق استوار می

 مرا کز عشق به نايد شعاری

 نداردفلک جز عشق محرابی 

 

 مبادا تا زيم جز عشق کاری 

 خاک عشق، آبی نداردجهان بی

 (33: 1392)نظامی،           

 بخواهد عشق را شرح دهد، از هيبت آن صد قيامت برپا می شود و شرح عشق ناتمام است: مولانا هم عقيده دارد که اگر

 شرح عشق ار من بگويم بر دوام

 زان که تاريخ قيامت را حد است

 

 قيامت بگذرد و آن ناتمامصد  

 صد کجا و آنجا که وصف ايزد است

 (2190-2189)مولوی، دفترپنجم: 

 عشق مجازی و حقيقی  .3-1

ای الهی است که در وجود انسان نهاده شده و کمال محبّت و دوستی است و باعث تکامل موجودات عشق وديعه

پيوسته به دنبال معبود و معشوق حقيقی، بوده است. فرهنگ شود. عشق با ذات و فطرت انسان عجين شده و انسان می

داند و اصطلاحات عرفاتی ابن عربی، اشتياق عاشق و معشوق را از عشق دانسته و آن را به معنای فرط حبّ و دوستی می

و برگ  پيچد و آب آن را بخورد و رنگ آن را زرد کنداست و آن گياهی است که به دور درخت می« عشقه»عشق از »نيز 

آن بريزد و بعداز مدتّی خود درخت نيز خشک شود. چون عشق نيز به کمال خود برسد، قوا را ساقط گرداند و حواس را از 

کار بيندازد و طبع را از غذا باز دارد و ميان محبّ و خلق ملال افکند و از صحبت غير دوست، ملول شود يا بيمار گردد يا 

( عشق به صورت آشکارا و پنهان، موضوع تفکر اکثر فلاسفه، عرفا و 53: 1382عربی، )ابن « ديوانه شود و هلاک گردد.

نزد افلاطون، سهروردی، غزالی و عراقی ازمنظرو سطحی خاص مورد تاٌمّل قرارگرفته. « عشق»مندان است، ولی ساير انديشه

سپس شرح و بسط يافته است. از سوی گرفته است و  ( مورد اشاره قرارErosعشق در افلاطون ازآغاز با اصطلاح اروس )

باشد. از منظر محمد به همراه حسن و حزن فرزندان عقل کل که عقل حقيقی است، می« عشق»ديگر، در نزد سهروردی،

عشق است. عشق حقيقتی است که کل عالم و  حقيقت مطلق است، وجه اشتقاق عاشق و معشوق هم از« عشق»غزالی 
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که برتر از فهم و بيان « عشق»برد. از نظرگاه عراقی مقام ند و انسان را هم به سوی خود میکشاموجوداتش ر ابه سوی او می

 (7: 1389است، همان هستی محض و وجود منزّه از هر تعيّن است. )ر.ک. صابری، 

داند که در قلب واقع شده و محبوب را در فرهنگ مصطلحات عرفا و متصوفّه، سيد جعفرسجادی هم عشق را آتشی می

 (. 275:  1339)سجادی، « عشق دريای بلا است و جنون الهی است و قيام قلب است بلاواسطه. »بسوزد. 

 ای متحرکّ است که بايد نماز ميت بر وی خواند:در نظر او مرده باشد، دور )عشق( حقيقت اين از گويد: هرکسحافظ می

 هرگز نميرد آن که دلش زنده شد به عشق

 

 دوام ما ثبت است برجريدۀ عالم 

 (8)حافظ، غزل                    

من از »کند: همچنين سهروردی در فصل پنجم رساله فی حقيقه العشق، عشق را از زبان عشق اين گونه توصيف می

ای در همسايگی حزن دارم، پيشة من سياحت است، صوفی مجرّدم. هر آباد، از درب حسن. خانهالمقدسم از محلّة روحبيت

به طرفی آورم، هر روز به منزلی باشم و هرشب جايی مقام سازم. چون در عرب باشم، عشقم خوانند و چون در  وقتی روی

ام، خود جوانم و اگر چه عجم آيم، مهرم خوانند و در آسمان به محرکّ مشهورم و در زمين به مسکن معروفم. اگرچه ديرينه

عامل مجاهده و نتيجة آن را رستگاری و جلب لطف الهی و نظام  (. عشق116: 1389)صابری، « برگم، از خاندان بزرگمبی

دانند که اصل خلقت بر پاية آن است و همچون دريايی کران ناپيداست و پستی عشق را در سراسر عالم جاری و ساری می

 سازد. و پالايی جهان همه از عشق است. عشق راه رسيدن به کمال و سعادت را برای انسان، ميسرّ می

عشق صغير، عشق »داند: عشقی صغير و عشقی کبير و عشقی ميانه. القضات هم در تمهات عشق راسه گونه می عين

يارم گفتن که بس مختصرفهم ماست با خدای نعالی و عشق کبير، عشق خداست با بندگان خود و عشق ميانه، دريغا نمی

کنند و عقيده دارند عشق حاصل معرفت عشق خلاصه می( عارفان راز آفرينش را در کلمة 117: 1389)صابری، « ايم.آمده

شود. در اصطلاح توان به سرمنزل مطلوب رسيد. با عشق، هر مشکلی از پيش پای انسان برداشته میاست و با براق عشق می

دانند ت میرود و آن را عبارغالباً مرادف و معادل ودّ و حبّ به کار می»حکما و عرفای اسلامی، مخصوصاً در ايران، عشق 

 (.150: 1370)ثروت، « از ميل طبيعی شديد به آنچه مطبوع و لذّت بخش است

 داند:زده و ناتوان میمولانا خود را از شرح و بيان عشق خجالت

 هر چه گويم عشق را شرح و بيان

 

 چون به عشق آيم، خجل باشم از آن 

 (112)مولوی : دفتراول:            

از ديدگاهی عشق به دو نوع حقيقی و مجازی تقسيم شده است. عشق مجازی يا ظاهری يا جسمانی که نهايتاً باعث 

شود و بر دو نوع نفسانی و انسانی شامل است و عشق حقيقی يا روحانی يا معنوی يا افلاطونی که دوام و بقای نسل می

عشق به دو گونة عشق حقيقی و عشق »توان گفت: بندی میهدف آن محبّت الله و صفات و افعال اوست. در يک تقسيم 

مجازی تقسيم شده است که در عشق حقيقی، محبوب، خدا صفات و افعال اوست و در عشق مجازی، معشوق، ظواهر 

آيد و در واقع، همان های صوری آن است. عشق مجازی همواره از حسن صورت و کمال سيرت پديد میدنيوی و زيبايی

(. حقيقت عشق، 138: 1375)ستاری: « گيردو انسانی است که به زعم عرفا زودگذراست و با وصال پايان میعشق غريزی 

شود. عشق حقيقی مربوط به ذات احديّت ذات حق است و عشق حقيقی، به دنبال زيبايی جان است و باعث کمال می

عشق در جذبة کمال و جمال مطلق قرار گيرد، اگر »شود با اين نگاه فرق عشق حقيقی و عشق مجازی در اين است که می

به اين دلدادگی و جذبه، عشق حقيقی گويند ولی اگر شيدايی و دلدادگی به مظاهر و مناظر هستی تعلّق گيرد و اين تعلّق، 

شود؛ يعنی عشقی که نفسانی و غريزی است و با هدف و غايت جذب و دلدادگی او گردد، به آن عشق مجازی گفته می
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شود. در عشق حقيقی و روحانی، روح انسان و حقيقت معشوق و مقصود و اطفای غريزه، خاموش و ساکت میرسيدن 

( 229-228: 1386)چراغ چشم، « خواهد با او متّحد شودانسان با آن همراه است؛ زيرا انسان، عاشق خداست و همواره می

ير از عشق به خدا که حقيقی است و باعث کمال و توان گفت که هرچيزی که بشر به آن عاشق شود، مجاز است غپس می

 شود.جمال و رشد و تکامل انسان می

 گويد:مولوی در توصيف عشق مجازی چنين می

 هايی کز پی رنگی بودعشق

 

 عشق نبود، عاقبت ننگی بود 

 (205)مولوی: دفتراول:      

در هستی است که مخصوص خداست و با عشق  عشق حقيقی، به دنبال زيبايی جان است و حاصل تفکرّ در نظام مستتر

ترين نوع عشق، عشق به خداوند است که از آن به عشق حقيقی والاترين و متعالی»رسد. پس حقيقی، انسان به کمال می

الله باخزری معتقد است، عشق الهی فطرتاً در وجود همة کاينات از جمله انسان نهاده شده و هيچ سينه شود. سيفتعبير می

)ستاری، « از عشق خدا خالی نيست امّا چگونگی ظهور و تجلّی آن بسته به سطح آگاهی و انديشة افراد متفاوت استای 

1375 :297) 

هاست و عشق مجازی، عشق به ناپايدارها و فناپذيرهاست. در عشق حاصل کلام آنکه عشق حقيقی، عشق به جاودانه

حقيقی لذّت روحانی و عرفانی وجود دارد و درعشق مجازی لذّت حسی و اعتباری. عشق حقيقی، نورانيّت دل، بصيرت و 

بايد  آورد. عاشق حقيقیتقدسّ بخشيدن به همراه دارد و عشق مجازی، محدوديت فکری و کدورت دل را به دنبال می

 هايی را تحمّل کند و منازلی طی کند پس عشق مجازی ظلّ و فرع محبت حقيقی است. سختی

بسياری از شاعران و نويسندگان عقيده دارند که عشق حقيقی و مجازی رابطة نزديکی دارند و عشق مجازی را به منزلة 

.به اين قنطره بودن بسياری از « قنطره الحقيقهالمجاز »اند: دانند.به همين جهت گفتهپلی برای حقيقت و عشق حقيقی می

لذا در آثار کسانی چون احمد غزالی، عين القضات همدانی، فخرالدين »اند و بزرگان عرفان اشاره کرده و آن را پذيرفته

ل عراقی، حکيم سنايی غزنوی، شيخ عطار، شيخ نجم الدين کبری، شيخ نجم الدين رازی، سيف الدين باخزری، مولانا جلا

 (.41: 1396)محمدی، « توانيم آن را ببينيمالدين، حاج ملااحمد نراقی و بسياری ديگر از بزرگان عرفا و تصوف، می

 کند:مولانا عقيده دارد که عشق، خواه حقيقی، خواه مجازی باشد، سرانجام ما آدميان را به سوی عالم الهی هدايت می

 عاشقی گر زين سر و گر زان سر است

 

 را بدان سر رهبر است عاقبت ما 

 (111: 1)مولوی: ج               

عقيده دارد که هرعشق مجازی، ريشه در عشق حقيقی دارد و عشق « های مولانانوازیعشق»جلال ستاری در کتاب 

انسان به خدا، همان عشق خدا به انسان است و چون هر جزء به کل خود شوقمند است، و هر چيز به سوی اصل خويش 

رساند و شخصيّتش را حق، همان عشق است که انسان را به خدا میتابد، پس اصل تکامل همة وجود و شاهراه طلبشمی

 (.64: 1395)ستاری: « بخشدکمال می

 اهميّت عشق.  3-2

عشق، علّت ايجاد کائنات است آن گونه که کشيدن بار امانت الهی بدون عشق غيرممکن است. عشق جان و روح و 

آورد به کند و زمينة رشد و کمال انسان را فراهم میبخشد و مس وجود او را به کيميا تبديل میرا پويايی می روان انسان

سازی، ساخت و پرداخت روانی و تکامل است و نقش پويايی و قوّۀ محرکة اين نهضت عشق عامل دگرگون»ای که گونه

(. عشق تنها نيروی مثبت عالم است که انسان عاشق را 32: 1378آلندی، »رود پيش رونده، يعنی تکامل روانی به شمار می
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زيرا عشق »آيد؛ ، قاعدۀ چهلم، عمر بدون عشق، بيهوده به حساب می«ملت عشق»رساند. در کتاب به صلح و آرامش می

( 508: 1397)شافاک، « خود به تنهايی دنيايی است. عشق يا در ميانش هستی، در آتشش، يا بيرونش هستی، درحسرتش.

 ترين و پابرجاترين سنّت روی زمين است. همچنين عشق، قديم

ها آن جا بار نهاده که اگر پرده« الست بربکم»داند که در ازل روح را داغ احمد غزالی هم بارگاه عشق را ايوان جان می

اما پيداست که تا کجا تواند بشکافند، او نيز از درون حجب بتابد و از درون بيرون آيد و عشق خلق از بيرون به درون رود، 

پايه و اساس عرفان عشق است. عشق قلب هستی است و عالم وجود با تپش و ضربان اين قلب « 40: 1388رفت. )غزالی، 

 ميرد.و بدون آن جهان می کندکار می

 داند:چرخد .وی بدون عشق، همه چيز را بی فايده میهمة اشعار مولوی حول محور عشق می

 گيرـــــش مـابــيچ حســـــــه       عشق رفتعمر که بی 

 (1129)مولوی، ديوان شمس، غزل 

 عشق پايه و اساس هستی است .3-2-1

 دانند و عقيده دارند بدون عشق، دنيا ارزشی ندارد. نظامی و مولانا هر دو عشق را پايه و اساس هستی می

داند. او تمام آفرينش را وابسته به اين نيروی محرکة عظيم میخواند. داند و غير آن را بازی مینظامی جهان را عشق می

 از نظر وی، عشق پاک و خالصانه، اساس هستی است:

 فلک جز عشق محرابی ندارد

 سازیجهان عشقست و ديگر زرق

 کسی کز عشق خالی شد، فسرده ست

 

 جهان بی خاک عشق، آبی ندارد 

 همه بازيست الاّ عشقبازی

 عشق مرده ستبیگرش صد جان بود، 

 (33: 1392)نظامی،                        

 کند:داند و عشق را جان جانان معرّفی میپيرگنجه، آفرينش را براساس عشق استوار می

 مبين در دل که او سلطان جان است

 گر انديشه کنی از راه بينش،

 

 قدم در عشق نه کو جان جان است 

 به عشق است ايستاده، آفرينش

 (34)همان:                             

اش بر پاية عشق استوار است، محور تمام گويد و ساختار فکری و عرفانیمولانا هم که با جان و دل عاشقان سخن می

خواند و اساس اش جز عشق چيزی نيست. او از زبان جماد و نبات، قصة عشق به گوش همه کائنات میهای انديشهآشوب

دهد. وی همه جا نوای عشق سر می ماية تمام اشعارش بر پاية عشق استوار است؛ چه مستقيم و چه غير مستقيم.و جان

الدين زيبا و تماشايی است، همين عشق بيرون از اندازه است. اين عشق بدون قيد و شرط، عشقی که محور آنچه در جلال»

 (239: 1393)دشتی، « های روح متلاطم اوست...تمام آشوب

 ها، حاصل عشق است:عشق، جلوۀ جمال الهی است. در جهان بينی مولوی وجود تمام هستی و انسان

 گر نبودی عشق، هستی کی بدی

 

 کی زدی نان بر تو و تو کی شدی؟ 

 (2012)مولوی: دفترپنجم:           

 نيست: بيش ایدانه عشق، منقار ابربر در جهان، دو هر و شودمی خورده از نظرمولانا، هرچه غير از عشق باشد، توسط عشق

 هرچه جز عشق است، شد مأکول عشق

 

 دو جهان يک دانه پيش نول عشق 

 (2726)همان:                        
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که مستی و جنون عشق عرفانی  داند و عقيده داردالدين همايی هم سراسر آثار مولانا را بر محور عشق استوار میجلال

های بشر که از شهوت، غضب و نخوت و ها و داروی جميع بيماریطبيب جمله علّت»دهد. می در همه جا به او دست

کند که غرض وی از جا منظور خود را تفسير میشود، در مکتب مولوی همين است. ]...[ مولوی خود همهناموس توليد می

ی است نه عشق مجازی که سوز است، عشق حقيقسوز است، عشق نخوت و هوسعشق، عشق الهی است، عشق شهوت

 (13-9: 1393)همايی، « رود.دنبال آب و رنگ می

 عشق هستی بخش است .3-2-2

رساند، به عقيدۀ مولوی همين آخرين مراحل سير و سلوک که سالک گرم سير را به مقصود اصلی و مقصد واقعی می

 بخشد:عشق است، عشقی که هستی می

 انی که کيست زنده؟ آن کو ز عشق زايدد در عشق زنده بايد، کز مرده هيچ نايد

 (843)مولوی،ديوان شمس: غزل           

آمد و و نان چگونه خود را بر گويد اگر عشق نبود، جهان هستی چگونه پديد میدر حکايت مجنون و فصّاد، مولانا می

 کند:عطا میشد؟ پس عشق است که به نان مرده و بی جان، جان کرد و جزو وجود تو میتو عرضه می

 کی زدی نان بر تو و کی تو شدی؟ گر نبودی عشق، هستی کی بدی

 جــان که فانی بود، جاويدان کند عشق نان مرده را می جان کند

 (2014و2012: 5)مولوی، ج      

 گردد:از نظر نظامی هم عشق باعث هستی آسمان و آبادی زمين می

 آباد بودی؟کجا هرگز زمين  گر از عشق آسمان آزاد بودی

 (33: 1393)نظامی،         

 عشق نور و روشنايی و خورشيد است. . 3-2-3

ها هستند. عشق الهی، يعنی عشق حقيقی، به منزلة خورشيد کمال است. عالم امر نور خداست و مخلوقات همچون سايه

که با آتش عشق مأنوس است و اين آتش داند ای میداند. مولانا جان خود را کورهمولانا عشق را آتش، خورشيد و نور می

 شود:بهره از آن کودن ناميده میشود و انسان بیباعث پخته شدن عاشق می

 ست و با آتش خوش استجان من کوره

 همچو کوره عشق را سوزيدنی است

 

 کوره را زين بس که خانه آتش است 

 هر که او زين کور باشد، کودنی است

 (1377-1376)مولوی، دفتر دوم:     

 مولانا برای بيان قهاريت عشق، عشق را خورشيد و خود را قمری می داند که تمام آنچه دارد، انعکاس نور عشق است:

 چون قمر روشن شدم از نور عشق عشق قهار است و من مقهور عشق

 (998:.6)مولوی، ج                   

 ساری بودن عشق در تمام موجودات .3-3

شناخت حق نائل آمد. محققّان عرفا عقيده دارند  به توانمی حق مظاهر مشاهدۀ با و است خداوند در اشيا و کائنات متجلّی

که زندگی همة موجودات قائم به عشق است و کشش عاشق و معشوقی در همة عالم وجود، جاری و ساری است و حالت 

شود و سلسلة موجودات را به جذبه و انجذاب بين همة ذرات موجودات، هميشه برقرار است که باعث بقاء عالم هستی می

به طوری که اگر در اين پيوستگی سستی و خللی روی دهد، رشتة هستی گسيخته خواهد شد و قوام و »است  هم پيوسته
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، همة عالم را «سيری در ديوان شمس»(. دشتی در کتاب 407: 1393)همايی، « دوام از نظام عالم وجود رخت خواهد بست.

چيز ی ذات ازلی چيزی نيست، پس همه چيز زيبا، همهداند و عقيده دارد عالم هستی جز پرتو تجلّتجلّی ذات خداوند می

توان در ذره ذره کائنات پيداکرد؛ زيرا او در همه جا (. بنابراين صفات خداوند را می120: 1393دشتی، »انگيز است نشاط

 هست.  

سوی معشوق ازلی  اند و بهدانند که به واسطة آن، همة موجودات در جنبشنظامی و مولانا هردو، عشق را جان عالم می

دانند و عقيده دارند که رهرو راه عشق حقيقی، ها عشق را به مثابه جوهرۀ هستی در ذات عالم جای میاند. آندر حرکت

 ناگزير ازگذر از فراز و نشيب راه عشق است

 آورد:داند و شعاری بهتر ازآن بر زبان نمینظامی عشق را در تمام کائنات جاری می

 ديشه اينستغلام عشق شو کان

 دانة عشقنرويد تخم کس بی

 ز سوز عشق بهتر در جهان چيست؟

 طبايع جز کشش کاری ندانند

 

 همه صاحبدلان را پيشه اينست 

 کس ايمن نيست جز در خانة عشق

 که بی او گل نخنديد، ابر نگريست

 حکيمان، اين کشش را عشق خوانند

 (34-33: 1392)نظامی،              

او بر  داند؛عاشق به معشوق را در سراسر عالم وجود جاری و ساری می ديگر عرفای اسلامی، جذبة و کششمولانا مانند 

اين باور است که از جماد و نبات گرفته تا حيوان و انسان، هيچ يک از عشق خالی نيستند و نيروی محرکة همة آنها عشق 

ها هم بيشتر شوند و فاصله بگيرند، به همان اندازه نقص آناست. هرکدام از مخلوقات هراندازه که از کامل بالذات دورتر

اند، عاشق اند، پس اگر زندهمگر جز است که همة افراد هستی جان دارند و زنده»گويد: شود؛ همان طور که ملاصدرا میمی

به نمونة  شوند. آن هم عاشق علت خود .آيا مگر جز اين است که هر موجود صاحب حيات ذی شعوری، عاشق رسيدنمی

کنند تا با نيروی عشق به اين کمال دست کامل خويش است؟ پس هيچ موجودی نيز از اين قانون مستثنی نيست و تلاش می

ها، عشق سريان دارد. ترين آنترين موجودات تا عالی(. بدين روی، در کل عالم هستی، از پست49: 1390)اتونی، « يابند.

داند، حتی جوشش می و آواز نی. او کشش عاشق به معشوق را در همة عالم ا عشق میمولانا نيروی محرکة همة کائنات ر

 داند:جاری می

 آتش عشق است کاندر نی فتاد

 

 جوشش عشق است کاندر می فتاد 

 (10)مولوی، دفتر اول:              

 شوند: عاشق توانندمی و دارند شعور و درک موجودات همة که دارد عقيده و داندمی جهان ذرّات تمام بر حاکم را عشق مولانا

 جسم خاک از عشق، بر افلاک شد

 عشق جان طور آمد عاشقا

 

 کوه در رقص آمد و چالاک شد 

 طور، مست و خرّ موسی صاعقا

 (26-25)مولوی، دفتر اول:             

 عشق مجازی، قنطرۀ عشق حقيقی .3-4

اند. به نظامی و مولانا عشق را به دو دستة مجازی و حقيقی تقسيم کردهنمايدکه شاعران عارف مسلک از جمله چنين می

بندی زير تقسيم هایدسته به آنها» و هستيم روبرو های نظامی، با دو نوع عشق مجازی و حقيقیطور کلّی در منظومه

 شوند:می

 های عذری و عشق کامجوهای مجازی جسمانی، شامل عشقعشق .الف
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 تمتّعات جنسی مانند: عشق به حيوانات و عشق و علاقة خاص ميان درباريانهای عاری از عشق .ب

 (23)ر. ک. سرامی و خراسانی: « های حقيقی، مانند عشق به خدا و پيامبرعشق .ج

هدف عشق » سازند های جسمانی، عشق عذری است. عشّاق عذری با سوز عشق میدانستيم که يکی از انواع عشق

( عشق 39 1388)زارع جيرهنده، « شود. دستيابی به معرفتی است که از درد عشق، ناشی می عذری، وصال نيست، بلکه

آشوبند و کشمکش عذری توأم با عفاف است. در عشق عذری، عفاف و تمنّا در مقابل هم قرار دارند و درون عاشق را می

گيرد. شايد بهترين ند، عشق عذری پا نمیاگرعفاف نباشد که آتش تمنّا را تيزترک»کنند. در عشق عذری دائمی ايجاد می

« ای جز تسليم و سوختن در اين آتش نداردصفت عشق عذری، آتشی بودن آن باشد؛ چرا که عاشق بيچاره، چاره

 (.34: 1369)احمدنژاد، 

های شبه جزيره عربستان رواج داشته، عشقی دوطرفه و توأم با عفت بين عاشق حب العذری که در قبايل ساکن در ميانه

ها بر داد و آنانجاميد و عاشق مرگ را بر وصال محبوب ترجيح میو معشوق، حاکم بود و همواره عشقشان به ناکامی می

 باختند.  سر عشق جان می

ی دارای چند ويژگی خاص است. ويژگی اصلی آن در رازداری و سرپوشی است نه فاش کردن توان گفت، حبّ عذرمی

دانند و نوعی تقديرگرايی باوری در اصل و پراکنده گردانيدن آن. عاشقان عذری چنين عشقی را حاصل دست سرنوشت می

رگ، راضی و خشنودند؛ چراکه شود اما عاشقان عذری از اين مچنين عشقی همواره به مرگ منجر می»آن موجود است. 

اند و بر اين باور و آرزو هستند که بعد از مرگ در دنيای ديگری به عشق خود را در کمال عفّت و پاکدامنی حفظ کرده

شوند. براساس آيند. در آثار نظامی، عشق ليلی و مجنون و عشق فرهاد و شيرين، از اين گونه محسوب میوصال هم نائل می

ميان عشق ليلی و مجنون و عشق عرفانی وجود دارد، نظامی آن را بستر مناسبی برای بسط و گسترش  هايی کهمشابهت

بخشد. در واقع، داستان ليلی و مجنون ای آسمانی میيابد و اين عشق زمينی را جلوههای عرفانی و صوفيانه میانديشه

اما صعودی آسمانی دارد و بسی فراتر و والاتر از يک  های عشقی مادّی و زمينی است،نظامی، هر چند بيانگر فراز و نشيب

ای از مجاز به سوی حقيقت است، حقيقتی که بيانگر کمال عشق ورزی جسمانی است. عشق در ليلی و مجنون، قنطرهعشق

 ( 23: 1394)ر. ک. سرامی و خراسانی، « و اوج عاشقی است.

 گويد که دنيا در مقابل من، ارزشی ندارد:می مجنون که تمام دنيايش ليلی و عشق اوست، در جواب پدرش

 سگاليدچون توبة عشق می

 در خاطر من که عشق ورزد

 

 عشق آمد و گوش توبه ماليد 

 ای نيرزدعالم، همه حبّه

 (156: 1392)نظامی:                   

 بخشد.کند و به مراتب کمال انسانی ارتقا میيعنی عشق، جان را از نقص رها می

 فايده است و اين عشق به اختيار من نيست:گويد: تلاش ما بیرود، وی میکه مادر مجنون به ديدن او می زمانی

 کاين کار فتاده، بودنی بود کوشيدن ما کجا کند سود

 دانــی که نباشد اختياری عشقی به چنين بلا و زاری

 (240)همان:               

عقيده دارد که در اين مقام کتمان راز سفارش شده است، چون اين ادب « درد عشق زليخا»جلال ستاری در کتاب 

اند: عاشق بايد که چون بر سرّی از اسرار رازداری و عدم افشای سر، چيزی جز حفظ اسرار الهی نيست و چنانکه گفته

(. 357: 1373تاری، ربوبيت وقوف يافت و محل امانت و مستودع اسرار گشت، افشای آن به هيچ وجه جايز ندارد )ر. ک. س
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سلام، برانداز. هنگام مباحثة مجنون و ابندر داستان ليلی و مجنون، شاهد عشقی عرفانی هستيم؛ عشقی آتشين و خانمان

 گويد:مجنون می

 عشق آتش گشت و من چو عودم عشق است خلاصة وجودم

 مـــن رخت کــشيدم از مـــيانه عشق آمد و خاص کرد خانه

 (224: 1392)نظامی،               

انگيز، ليلی و تواند استحالة انسان در عشق باشد، در اين مجموعة دلای تمثيلی است که پيام آن میليلی و مجنون قصّه

ها به تبيين و تفسير عشق عارفانه و مجنون، دو شخصيّت اصيل و متّصل به عالم حقيقت هستند که نظامی با استفاده از آن

گويد که عشق آن دو، آلودۀ شهوت و غرض نيست و عشق حقيقی آن دو را پردازد. او در اين داستان آشکارا میانی میروح

اند. شاعر به ديدۀ معرفت در اند تا در عشق به اين مقام رسيدهاست. مجنون و ليلی ديو نفس را سر بريده به هم پيوند زده

)ر.ک. « کشدباده و بوسة ليلی به تصوير میبيند و مستی مجنون را بیعالم فنا می نگرد و ايشان را مستغرق دراين ماجرا می

 (. 180: 1398رضايی، حجاجی، 

تواند به عشق معنوی و عرفانی تبديل شود. در داستان حکايت از نظر مولانا نيز، عشق در سير تکاملی و عرفانی خود می

هايی که تنها به خاطر آب و رنگ و جمال ظاهری باشد، درواقع ه عشقعاشق شدن پادشاه برکنيزکی مولانا عقيده دارد ک

يعنی ارزش و اصالت هرعشقی، بستگی تامی به ارزش و اصالت معشوق دارد و . آوردعشق نيست، بلکه ننگ و عار پديد می

 بلکه آن هوی و هوس است.نهاد  آن بر را عشق لفظ تواننمی گيرد، تعلّق ناپايدار و اگر عشق و حبّ آدمی به موضوعی کاذب

 گويد:البته عشق حقيقی نه صوری و مجازی زيرا وی می عشق است؛ کردن تجربه، مولانا جهان به ورود کليد گفت توانمی

 های صورتیاين رها کن عشق

 آنچه معشوق است، صورت نيست آن

 

 نيست برصورت، نه بر روی ستی 

 خواه عشق اين جهان، خواه آن جهان

 (703-702: 2)مولوی، ج              

شود و مولانا آن را ملاط و پيوند دهندۀ همة اجزای وجود به محور کل هستی قلمداد می« عشق»در مثنوی شريف 

دانند را در ساية اين لطيفة الهی مقدور و ميسرّ می« فنا»آورد. ايشان، چنان قدرتی برای عشق قائل هستند که فقط حساب می

سوزاند تا به وحدت صرف برسد. در مثل عرب آمده است که:  را میکنند که همة ماسوی اللهای ذکر میو آن را شعله

يعنی مجاز، پلی است برای رسيدن به حقيقت. حضرت مولانا نيز در بارۀ عشق بر همين باور است « المجاز قنطره الحقيقه»

هود عرفانی، نه تنها اين های عامّی يا به دور از شکه عشق مجازی، پلی است برای رسيدن به عشق حقيقی. او برخلاف انسان

پندارد. داند، بلکه يکی را نردبانی برای رسيدن به ديگری میرا بيگانه از هم نمی –عشق مجازی و عشق حقيقی  –دو عشق 

کشد: پادشاهی به قصد شکار، به همراه مولانا اين عقيده را به زيباترين بيان در قالب داستان پادشاه و کنيزک به تصوير می

بازد و با بذل مالی فراوان او را به رود. در ميانة راه، دل و دين به کنيزک زيبارويی مینش به بيرون از شهر میخدمتکارا

خواند تا کنيزک شود. شاه، طبيبان حاذق را از هرسوی نزد خود فرا میپايد که کنيزک بيمار میآورد. اما ديری نمیدست می

مانند. وقتی که شاه از همة علل و اسباب مشيّت قاهر الهی غافلند، در درمان او در می را درمان کنند، ولی طبيبان مدّعی که از

 دارد. پادشاه درو علا برمیآورد و از صميم دل، دست نياز به درگاه حق، جلّ شود، به درگاه الهی روی میطبيعی نوميد می

گويد که طبيبی حاذق فردا نزد تو مير به وی میضبرد و در اثنای خواب، پيری روشنگرماگرم دعا و تضرّع خوابش می

بيند، گويی عشق کنيزک يابد. او وقتی طبيب الهی را میآيد که فرستادۀ ماست. فردای آن روز، شاه طبيب موعود را در میمی

 گردد. کند و با تمام وجود، عاشق وی که مظهر حضرت حق است، میرا فراموش می
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تواند به عشق حقيقی بينجامد، پس فهماند که عشق مجازی، گاهی میبه خوانندگان خود میمولانا در قالب اين داستان، 

آورد و آن را پلی برای نبايد عشق مجازی را ناچيز شمرد. هرچند مولانا از فوايد عشق مجازی و ظاهری سخن به ميان می

ای از شهوت و ناپاکی عشق مجازی شبهه داند، ولی سخت بر اين باور است که اگر در همينرسيدن به معشوق حقيقی می

)ر. ک. اتونی، « کشانددهد و عاشق را به قهقرا میهويدا شود، ديگر اين نوع از عشق، ارزش ذاتی خود را از دست می

که عشقی آلوده به تمنياّت شهوانی و نفسانی  کندمولانا در قالب اين داستان به سالکان راه حق يادآوری می .(44-51: 1390

 کند.اشد، انسان را از راه رسيدن به منزل حقيقی دور میب

چيزی که غيراز عشق خدای جميل است، گرچه ظاهراً شيرين و گوارا باشد، ولی از حيث باطن، نوعی جان کندن  هر

 شود:محسوب می
 هرچه جز عشق خدای احسن است

   
 گر شکرخواری است، آن جان کندن است 

 (3686)مولوی: دفتر اول:                    
های عذری است که نظامی در خلال منظومة خسرو و شيرين به آن قصّة فرهاد و شيرين، ماجرايی عاشقانه از گونة عشق

شود، برای منصرف کردن فرهاد های فرهاد نسبت به شيرين آگاه میقراریپرداخته است. وقتی خسرو از سوزوگدازها و بی

دهد. فرهاد با شنيدن اين خبر )مرگ شيرين( از فراز کوه افتاده، ز اين عشق، در طی گفتگويی به او وعدۀ زر و گوهر میا

هدف وی از آوردن اين ماجرا و عفيف جلوه دادن وی، به دست »آيد، اين است که بازد. آنچه از روايت نظامی برمیجان می

استين بوده است او تجلّی پيوند عشق، ايثار و پارسايی است، نمونة عظمت روح ای برای عشق و عاشق ردادن الگو و نمونه

و احساسات لطيف انسانی است. عشق او نسبت به شيرين همچون ليلی و مجنون، عشق مجازی با رنگ و بويی عرفانی 

 (24: 1394)سرامی و خراسانی، « است

 گويد:مجازی نبودن عشق او مینظامی دربارۀ عظمت عشق پاک فرهاد که مهر تأييدی است بر 

 فدا کرده چنين فرهاد مسکين

 

 ز بهر جان شيرين، جان شيرين 

 (240: 1392)نظامی،             

 خيزد:کند، عشق از وجودش به فرياد برمیهنگامی که فرهاد از عشق شيرين زاری می

 چو دل در مهر شيرين بست فرهاد
 فرو رفته دلش را پای در گل

 

 وجودش عشق فرياد برآورد از 
 دست دل نهاده دست بر دل ز

 (222: 1392)نظامی،           

دهد بدون خواهد که دل از عشق شيرين بکند و فرهاد جواب میهنگام مناظره خسرو با فرهاد، خسرو از فرهاد می

 سوزانم:توانم زندگی کنم و با نگاه تو به او، دنيايی را با آهم میشيرين نمی
 من کنم در وی نگاهی؟بگفت: ار 

 
 بگفت: آفاق را سوزم به آهی 

 (235)همان:                   
 

انتها سير کند، قوانين حيات مادی بر آن حاکم نيستند. او در جهانی آزاد و بیهمچنين دنيايی که فرهاد در آن سير می

او مرد ..»برجسته و نشسته در چشم او شيرين است.. کند و تنها تصوير کند که تنها شيرين در آن معنا و مفهوم پيدا میمی

زند که از يک عاشق کامل صادق امکان پذير است و تنها به نيروی عمل است و در صحنة عمل نيز دست به کارهايی می

 ای از نفس پرستی وجود ندارد و به قولتوان از عهدۀ چنين کاری برآمد... در عشق فرهاد به شيرين نشانهعشق پاک می

 (186-184: 1398)ر. ک. رضايی و حجاجی، « عشقبازی دگر و نفس پرستی دگر است»سعدی 
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ای از عاشقان پاکباز است، ديدگاه عرفانی نظامی را به خوبی نشان شخصيت عرفانی شيرين و تقوای آگاهانة او که نمونه

ست و تمايلات و تفکّراتش را دربارۀ عشق دهد: نظامی در روايت خسرو و شيرين، ديدگاه عرفانی خود را آفتابی کرده امی

های عرفانی و آنچه را در زمينة سير و سلوک و طرق وصول به نظامی در اين داستان باورها و آموزه»واقعی نمايانده است. 

 کمالات معنوی در نظر داشته است، در پرورش شخصيت شيرين نشان داده است. 

گردد که همخوانی دارد. از نظر نظامی، عشق موجب حيات دوباره و کمال میهای عرفانی تلقّی نظامی از عشق با آموزه

لبّ کلام عرفا در اين زمينه است... . سيمايی را که نظامی از مراحل مختلف عشق در داستان شيرين و خسرو نشان داده 

)ر. « سازد.صيّت شيرين را میاست، با مراحل سلوک عرفانی، مطابقت دارد. در واقع نظامی با معيارهای تربيت عرفانی ،شخ

 ( 78-74: 1389زاده، ک. شعبان

زمانی که مهين بانو شيرين را اندرز و سوگند داد و از او خواست که عفّت و پاکدامنی خود را حفظ کند، شيرين نيز با 

 کمال فروتنی اين مسأله را پذيرفت:

 تو خود دانی که وقت سرفرازی
 چو شيرين گوش کرد آن پند چون نوش
 دلش با آن سخن همداستان بود
 به هفت اورنگ روشن خورد سوگند
 که گر خون گريم از عشق جمالش

 

 زناشويی به است از عشقبازی 
 نهاد آن پند را چون حلقه در گوش
 که او را نيز در خاطر همان بود
 به روشن نامة گيتی خداوند
 نخواهم شد مگر جفت حلالش

 (121: 1392)نظامی،                

 گويد:پذيرد و میشود، او نمیهنگامی که خسرو خواستار وصال شيرين می

 تو شاهی، رو که شه را عشقبازی
 نباشد عاشقی جز کار آن کس

 

 تکلّف کردنی باشد مجازی 
 که معشوقيش باشد در جهان بس

 (340)همان:                                    

 توانی به وصال من برسی:بدون کاوين نمیدارد که و در ادامه شيرين اظهار می
 کاوين، اگر چه پادشاهیکه بی

 بدين تندی ز خسرو روی بر تافت
 

 ز من برنايدت کامی که خواهی 
 ز دست افکند گنجی را که در يافت

 (343)همان:                                    

 کند. و در پايان داستان با تربيت خسرو، او را آمادۀ گذر از عشق مجازی به کسب درجات عشق حقيقی می

هايی از نوع آنچه نظامی به دنبال آن است، عشق راستينی است که به سود و زيانی آلوده نباشد. نظامی پرداختن به عشق

هايی است که بيان کرده است که يکی از داستان« نيزک چينیافسانة ارشميدس و ک»آب و رنگ را در اقبال نامه با آوردن 

ترين شاگرد زند. ارشميدس، باهوشمولوی نيز در مثنوی خود آورده است. اين داستان بين ارشميدس و ارسطو دور می

ی چينی آيد. اسکندر، کنيزکداند و با حضور او در تدريس بر سر ذوق میارسطوست ارسطو وی را فرزند خواندۀ خويش می

بخشد، خاقان چين به اسکندر هديه نموده، به ارشميدس می که است زورمند آوازرا که احتمالاً همان دخترک زيباروی خوش

 گذارد. بازد که درس و استاد را فراموش کرده، با آن دختر روزگار به خوشی میارشميدس به آن دخترک چنان دل می

توجّهی وی را به علم و دانش، در شاگرد فرزانة خود را از کلاس درس و بیپس از مدّتی، وقتی ارسطو علّت غيبت 

دهد. آن شراب زيبايی آن دخترک يابد، دخترک را نزد خود خوانده، شرابی به او میرانی و صحبت آن نگار زيبا میشهوت

يابد. البتّه اين وی کاهش میکند. با زايل شدن زيبايی دختر، عشق ارشميدس نيز نسبت به را در مدّت کوتاهی زايل می



 36/ تحليل تطبيقی عشق در خمسة نظامی و مثنوی مولانا
 

ترين عنصر در ايجاد حقيقت را نبايد از نظر دور داشت که زيبايی و جمال و به عبارتی، آب و رنگ چهره، برترين و اصلی

گذارند. مولانا و نظامی نيز هيچ يک منکر اين واقعيّت عشق است و همة عرفا و ادبا و فلاسفه بر اين واقعيّت صحّه می

ها، عشق را معيوب کرده است، انانيّت عاشق و سايه انداختن خودخواهی بر کليّت آن واقع، آن چه در اين قصّه نيستند. در

)ر. ک. سرامی و « است و آن چه مولانا و نظامی در پی آن هستند، عشقی راستين است که آلودۀ سود و زيان نباشد

 (. 29-28:  1394خراسانی، 

 داند و عقيده دارد عشقی ارزش دارد که پايدار باشد:نيست، بازيچة شهوت میهايی را که جاويدان نظامی عشق
 عشقی که نه عشق جاودانی است

 
 بازيچة شهوت جوانی است 

 (78: 1392)نظامی:               

توانيم در اين حقيقت ترديدی داشته باشيم که عشق ليلی و مجنون و حتّی خسرو و شيرين يا فرهاد و شيرين پس آيا می

ها برای رسيدن به عشق الهی است و در ادب فارسی نظيری بر آن وجود ندارد و ترين پلها و محکميکی از بهترين قنطره»

 (. 157: 1370)ثروت،« ی از مجاز به سوی حقيقت باشد؟تواند مصداق پلهيچ تمثيلی بدين شيوايی نمی

خيزد و روی در داستان هفت پيکر، شيخ عرب )نعمان( بر وفق روايت شاعر که به دنبال آن از سر گنج و مملکت برمی

ن و دولت تا از زبان او اين نکته را به ممدوح خاطر نشان کند که به هر حال دي»دهد نهد، به نظامی فرصت میدر بيابان می

دارد. بهرام از نعمان به هم نيايد راست و استغراق در لهو و عشرت انسان را از توجّه به آنچه شأن انسانی اوست، باز می

های کاریپويی و بيهودههای هرزهشود و هفت گنبد را که عشرتگاه سالگيرد؛ از سر صدق خداپرست میسرمشق می

آيد ( خود نيز به بهانة شکار از قصر بيرون می165: 1383کوب، کند.)زريناه تبديل میسپارد و به آتشگاوست، به موبدان می

گردد. هفت داستان هفت گنبد به هفت مرحلة است، در بن غاری ناپديد میو در دنبال شکاری که او را صيد خويش کرده

 کند.سير و سلوک و مشکلات سالکان اين راه اشاره می

عشق را که از نظر بعضی عرفا توبه، ورع، زهد، فقر، صبر، توکل و رضاست، با اين داستان ای، هفت شهر الهی قمشه

و قصة يکشنبه يعنی « توبه»داند به اين صورت که قصة روز شنبه يعنی شاه سفيد پوش را با اولين شهر عشق يعنی مطابق می

« زهد»بشر و مليخا را با شهرسوم عشق يعنی ، موضوع قصة دوشنبه يعنی «ورع»شاه کنيزفروش را با شهر دوم عشق يعنی 

نمايندۀ بدی و عناد است. موضوع قصة روز سه شنبه که دختر « مليخا»نمايندۀ زهد و پرهيزکاری و « بشر»داند که مطابق می

، موضوع قصة چهارشنبه يعنی «فقر»حصاری است و برای خواستگارانش شروطی سخت گذاشته، با شهر چهارم عشق يعنی 

، «توکل»و داستان روز پنج شنبه را که قصة خير و شر است، با وادی ششم « صبر»ة ماهان با شهر پنجم عشق يعنی افسان

 (.335-331: 1381ای، دهد )ر. ک. الهی قمشهمطابقت می

نا شود. آن ماری شيمل، شاعری مولادر عرفان و اشعار مولانا نيز، عشق پويا و سوزنده و گامی به سوی کمال قلمداد می

اين عشق، اسطرلاب حقيقی اسرار حق، که از ملاقات با »که  داند و عقيده داردرا به نيروی افسون عشق الهی بارور شده می

ديدند. تجربة او از های عارفانی است که جمال حق را در زيبايی جوانان منعکس میشمس فروزان شد، نه از آن عشق

ا در خود مستغرق ساخت و سوزانيد. او مانند رهروان عشق عارفانة سلف عشق، هجران و وصال روحانی پويا بود او ر

داند که عشق خاکی جز تدارک مقدمّات عشق آسمانی نيست. عشق، گامی است به سوی کمال. پس عشق حقيقی خود، می

داند، بلکه ويدان می(. مولانا نه تنها عشق حقيقی را آتش جا461: 1382)شيمل، « ميرد.بايد به سوی خدايی راه برد که نمی

 داند:عشقی که در پیِ رنگی باشد، افسرده می

 چون رود نور، شود پيدا دخّان

 

 بفسرد عشق مجازی آن زمان 

 (973)مولوی: دفترششم:     
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پس بايد توجّه داشته باشيم که مولانا در عشق مجازی نيز، به نوعی صبغة الهی معتقد است و عشق مجازی را نه عشق 

داند زيرا در داند. مولانا، ظاهر جسم را محل توجٌه نمیجسم معشوق، بلکه عشق به روح و روان معشوق می به صورت و

حائز اهميٌت است و لايق « وَ نَفَختُ فيه مِن روحی»عرفان، اين روح است که به واسطة فرمايش حضرت حق که فرمود: 

فرمايد که: اگر آدمی، واقعاً بر ر خود، به اين مسئله اشاره میورزی. نه جسم خاکی کم بها. مولانا در توجيه اثبات نظعشق

کند و آن را جويد، ديگر بدان توجّه نمیورزد؛ چرا وقتی که جان از آن کالبد، مفارقت میصورت و هيأت ظاهر عشق می

 ورزی است نه جسم وی. داند؟ پس در واقع، آن روح معشوق است که لايق عشقورزی نمیلايق عشق

دارد، آنجا که پادشاه، به فرمان طبيب را بيان می جسمانی عشق ارزشیبی و اهميّتیبی نا در داستان پادشاه و کنيزک نيزمولا

گرداند. کنيزک که وی را زشت و زرد می روی و خوراندالهی، زهری قتّال را به زرگر سمرقندی که معشوق کنيزک است، می

گرايد. در واقع، کند و عشقش به سردی میبا ديدن روی زشت او، دل از وی برمیدر واقع عاشق رخسار زيبای زرگر بود، 

دهندۀ اين واقعّيت است که عشق مجازی صورتی، عشقی پايدار و اصيل نيست و به قول مولانا سبب ننگ اين خود، نشان

معنايی متعالی قائل شدند و به (. خلاصه کلام آنکه صوفيه براين عشق عفيف عذری، 53-52: 1390)ر. ک. اتونی، « گرددمی

در اين بينش معنوی يا باطنی، عشق جسمانی مجازی چه کام و چه »آن جهتی راهياب مقصد فناء فی الله و بقاء بالله دادند. 

(، مانند عشق 280: 1392)ستاری، « کامياب، قنطرۀ عشق حقيقی است و گذشتن از آن برای رسيدن به حق ناگذران است

  ليلی و مجنون. 

ربايد، جلوۀ بخشد. پس در واقع آن چه دل عاشق را میهمين هدف عرفانی و الهی است که به آن عشق قدر و اعتبار می

بدين دليل که اگر معشوق بميرد و جان علوی از »پذير های ظاهری زوالزيبايی حسن ذاتی جاودان الهی است نه زيبايی

کنيد. با اين که همان زيبايی صورت و همان قالب اندام جسمانی قالب جسمانی او بيرون رود، شما از او وحشت می

يابد و (. در حقيقت عشق مجازی در راستای عشق حقيقی مبنا می209: 1395همچنان در او باقی و برقراراست )ستاری، 

 کند. هنمايی میهايی است که انسان را به سوی عشق حقيقی راکند؛ يعنی عشق مجازی علاقه به همة زيبايیمعنا پيدا می

 دو مولّفة عشق حقيقی و مجازی در موارد زير تفاوت دارند:»توان به اين حقيقت دست يافت که پس می

 وجود کمال نفس در عشق حقيقی و نبود آن در عشق مجازی؛ -

 همراه بودن عشق حقيقی با واقعيّت بر خلاف عشق مجازی؛ -

 خلاف عشق مجازی.وجود استمرار و پايداری در عشق حقيقی بر  -

« حال آنکه اين دو نوع عشق از حيث وجود محبّت مفرط و همراه بودن بازيبايی معشوق کاملاً شبيه هم هستند

 ( 19: 1395)ضياءالدينی و بصيری، 

 زند:صورت است که در سراسر قرآن و مثنوی موج میچون و بیو بیعشق حقيقی، الهی 

 عشق آن زنده گزين کاو باقی است

 آن بگزين که جمله انبياعشق 

 

 کز شراب جان فزايت ساقی است 

 يافتند از عشق او کار و کيا

 (220-219)مولوی، دفتراول:    

 داند هر چند صورتاً شيرين و گوارا باشد:مولانا هرچيزی غير از عشق خدای جميل را نوعی جان کندن و شکنجه می

 هر چه جز عشق خدای احسن است

 

 آن جان کندن است گر شکرخواری است، 

 (3686)مولوی، دفتراول:                      
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ورزی، صورت نيست، خواه اين جهانی باشد خواه عشق آن جهانی، وقتی از کالبد معشوق تو بيرون آنچه بدان عشق می

 شوی؟رود، چرا از آن شرمنده میمی

 جهانخواه عشق اين جهان، خواه آن  آنچه معشوق است، صورت نيست آن

 ای؟چون برون شد جان، چرايش هشته ایآنــــچه برصورت تو عاشق گشته

 (704-703)مولوی: دفتردوم:             

 آثار و نتايج عشق . 5–3

 دهد.سازد و او را به جهان ابدی پيوند میعشق روح انسان را متعالی می

کند؛ در توان گفت محور اصلی آنها، حول عشق دوران میرسد و میدرآثار نظامی و مولانا، بوی عشق به مشام می

 خمسة نظامی، مثنوی مولانا  و ديوان شمس، عشق درخششی ويژه دارد. 

 ثمرات عشق را چنين ترسيم کرد:»توان از بيان نظامی می

 شود؛ از رذايل می اول اينکه موجب تقويت فضايل و تطهير وجود -

 شود؛دوم اينکه عشق موجب بروز شجاعت می -

 بخشد. سوم اينکه عشق، قدرت شکيبايی عاشق را در برابر ناملايمات قوتّ می -

دهد و آدمی ناچيز را به مطلق بودن و ابديّت جهان بنابراين عشق، وسيلة اعتلای روح است. ذرّه را به خورشيد پيوند می

های ند. بدين ترتيب فضيلت عشق را بايد عزيز داشت؛ زيرا همين فضيلت، نردبان صعود بر فراز عشقرساو خداوند می

 (.162: 1370)ثروت،« معنوی، الهی است

 شود عشق موجب شادی و نشاط می 3-5-1

 دانند. نظامی و مولانا، هر دو عشق را باعث شادی و نشاط می

 داند:رو، عشق را موجب خوشحالی و نشاط میدر داستان خسرو و شيرين، شيرين در جواب خس

 عشق، دل خود مهربان بودمرا بی

 گر از بازار عشق اندازه گيرم

 

 چو عشق آمد، فسرده چون توان بود 

 به تو هر دم نشاطی تازه گيرم

 (150: 1392)نظامی،                 

کند ولی عشق در عاشقان، موجب سوختن و میمولانا هم عقيده دارد عشق معشوقان، رخسارشان را سرخ و شاداب 

 گردد:گداختن جان آنها می

 عشق معشوقان، دو رخ افروخته

 

 عشق عاشق، جان او را سوخته 

 (4446)مولوی، دفترسوم:         

 شودعشق موجب دور شدن از غرور می 3-5-2

 داند:شيرين در پاسخ خسرو، علّت دور شدن او را از عشق واقعی، غرورشاهی او می

 هنوزت در سر از شاهی غرور است

 

 دريغا کاين غرور از عشق دور است 

 (314: 1392)نظامی،                    

 فنای وجود مادی عاشق و اتحّاد عاشق و معشوق 3-5-3

رسد و میرسد که با خدای جهان، به يگانگی ای میدر نظر مولانا، عشق به خدای عالم اختصاص دارد و آدمی به درجه

 يابد که:می در
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 ایزنده معشوق است و عاشق مرده ایجمله معشوق است و عاشق پرده

 (1:30)مولوی، ج                      

 گويد:سلام، از زبان مجنون، مینظامی هم در داستان ليلی و مجنون، در مباحثة ميان مجنون و ابن
 عشق است خلاصة وجودم
 عشق آمد و خاص کرد خانه

 

 عشق آتش گشت و من چو عودم 
 من رخت کشيدم از ميانه

 (224: 1392)نظامی،                 

 بخش استعشق، جان .3-5-4

جان، جان عطا داند. عشق به نان مرده و بیبخش میبخش و آزادیطبع مولانا چون با عشق سرشته شده، عشق را حيات

 کند:کند و روح فانی را جاودان میمی

 جان کندنان مرده را می عشق، 

 

 جان که فانی بود، جاويدان کند 

 (2014)مولوی، دفترپنجم:            

آيند و خود را از زندان و برگ هم وقتی که گرمی عشق را دريابند، با باد به رقص در میازنظر مولانای عاشق، شاخ 

 کنند:افسردۀ زمين آزاد می
 شاخ و برگ از حبس خاک آزاد شد

 های بسته اندر آب و گلجان
 در هوای عشق حق رقصان شوند

 

 سر برآورد و حريف باد شد 
 ها شاد دلچون رهند از آب و گل

 نقصان شوندهمچو قرص بدر بی
 (1346-1342)مولوی، دفتراول:      

 گیرینتیجه

ند و بوی عشق در همة آثارشان به نظامی و مولانا به عنوان دو تن از بزرگان ادب شعر فارسی، نگاهی ويژه به عشق دار

دانند و عقيده دارند که عشق حقيقی مختص ذات رسد. آنها عشق را در تمام ذراّت جهان ساری و جاری میمشام می

شود. لايتناهی است و با عبور از درجات مختلف راه عشق، انسان آمادۀ گذر از عشق مجازی و کسب درجات معنوی می

 دهد. د و آرای نظامی، وجوه اشتراک فراوانی ميان اين دو منبع عرفانی را نشان میواکاوی در مثنوی و عقاي

هردو شاعر، عشق حقيقی را ستايش کرده، عقيده دارند کسی که راهرو راه عشق حقيقی باشد، بايد فراز و نشيب راه 

شود و به که باعث کمال وی می عشق را طی نمايد و لازمة تحقّق عشق عارفانه، گرفتاری سالک در دام سختی و بلا است

نهد؛ هرچند در مثنوی شود؛ يعنی از گذرگاه عشق مجازی پا به وادی عشق حقيقی میورزی نائل میپختگی در عشق

 نمايد. تر میمولوی، عشق عرفانی و در خمسة نظامی، عشق مجازی پررنگ

دانند و عقيده دارند که عشق موجب تقويت عی میدانند و خداوند را هدف عاشق واقمعنی میعشق را بیآنها زندگی بی

پاشد. از هم می خلقت جهان شيرازۀ، عشق حذف با که طوری به، گرددمی فضايل و پاکی از رذايل و تکامل روح و روان

يکی  معشوق و عاشق ای برسد که در آن،تواند به عشق معنوی تبديل شود و به مرحلهعشق مجازی در سير تکاملی خود می

 شوند.
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